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*زهرا فرمانى اردهايى

چكيده
است.تجسم اعمال به اين مـعـنـاسـت كـهع مقاله حـاضـرضـوتجسم اعمـال مـو

ىخ،حقيقت اعمال دنيوها،نعمت"ها و نقمت"ها،بهشت و دوزپاداش"ها،كيفر
د از اعمال،معناىا نشان مى"دهد.مقصود رى خوحيات اخروانسان است كه در

استه"هاى قلبى، افعـال و افـكـارسيع آن است كه شامل اعتـقـادات،خـوعام و و
د.مى"شو
د ايـنح شده است؛اما خـوايات مطـراحت در رون تجسم اعمـال بـا صـرمضمـو

ع درضوح اين موان گفت:طرد و حتى مى"توآن ديده نمى"شواصطلاح در آيات قر
ن تمثل يافتـنى همچـود.البته گاهى تعابيـرلانى نداران نيز سابقه طـوميان مفسـر

ايات و آثار قدما آمده است.عمل يا مسخ حقيقت انسانى در رو
١٦هش به د.ما در اين پژود دارجوآن وابطه با تجسم عمل در قرى در رآيات بسيار

ه مى"نماييم. سپس بـهص بيان شده اشارداشت در اين خصو بر٣آيه كه در قالب 
ادى آملى؛ بانو اميـنن:«علامه طباطبايـى؛جـوگى چوان بـزربيان ديدگاه مفسـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن و حديث.م قرشد الهيات ـ علوشناسى ار كار*
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اق بيناك و افتـرجه اشتردازيم.در پايـان وى»"مى"پرازى؛فخرراصفهانى؛طنطـاو
د.ار مى"گيرد مطالعه قرگان مورات اين بزرنظر

ى.اى تفسيرگ،قيامت،اعمال،تجسم اعمال،آرمره�ها:اژكليد و

مقدمه � � � � �
 وْمالهمْ أعْيهمفّا و ليوا عملوّ مم�جات درّو لكلمايد:«آن كريم مى"فرند متعال در قرخداو

جاتى در قبال اعمالشان مى"باشد و هـراى هر كس در؛«بر)١٩/ ٤٦(الاحقاف،»"نلموْ لا يظْهم
ا داشتهداند در حالى كه ستمى"بر آنهـا روا تماما به آنها باز مى"گـرند اعمالشـان رآينه خداو

د».نمى"شو
ايش"هاىب و بد،گرآن كريم،در مى"يابيم كه كليه اعمال خوسى آيات متعدد قردر برر

ت"هاىا در آن دنيا با صورشت،اعتقادات صحيح و نـاروحق و باطل،خلقيات نيك و ز
دد.ى مى"گرمتناسب در مقابل انسان حضور مى"يابد كه باعث پاداش يا عقاب و

اخى تجسم عمـل رگ است.برتجسم اعمال،همان ظهور اعمال انسان پـس از مـر
د از تجسم يا تمثل،اين است كه آنچه انسـانهمان تجسد و تمثل عمل مى"دانند.مقصـو

دد.آنچهدار گرتى متناسب با آن جهان نموت به"صورجهان آخردر اين جهان انجام داده،در
اى انسان در روز قيامته جزد در نحوجـوديد،ابهام موع گرضوهش در اين موجب پژومو

گ اعمال،متناسبك تجسم پس از مرت دنيايى اعمال،درجه به"صورا با تومى"باشد؛زير
با آن جهان مشكل است.

ا و پاداش انسان در روز قيامته جزنگى حضور اعمال انسان در مقابلش،نحوچگو
ه تجسم اعمالآن دربارنه"هايى كه در قرهمانند اعمال نيك و بدش در دنيا و اين"كه آيا نمو

هش شده،تاه محقق در انجام اين پژوجب انگيزذكر شده از باب حقيقت است يا مجاز،مو
ا يافته و پاسخىع رضول در اين موان و تطبيق آنها،ديدگاه معقوت مفسرات متفاوبا بيان نظر

د در اين مساله به"دست آيد.جوالات و شبهات مود سؤمناسب در مور
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تعري( مفاهيم كليدى
١ح از جسد است.د،جدايى روگ فهميده مى"شوگ:" آنچه از مر مر

خاستن است"؛و در اصطلاح"،ش" و بر قيامت:قيامت "از قيام"،در لغت به معناى خيز
٢گ است.خاستن" انسان" از خاك" و حضور در عالم" پس" از مربر

داتجوت شكل،جسم و پيكر در آمدن مو تجسم اعمال:تجسم اعمال به معناى به صور
٣صاف،افعال و آثار انسان است.غير مادى،مانند عقايد،اخلاق،او

تجسم اعمال
گشت انسان پس از مرنونگى حيات و سرد چگوبحث از تجسم عمل بحث در مور

ابطهت است.نظر مفسرين دررجهان آخرا و پاداش انسان"ها درى جزو بيان كيفيت شكل گير
خىگ اند و برمرت "است:عده اى معتقد به تجسم اعمال پس ازع به دو صورضوبا اين مو

جيه و تأويلط به آن،دست به توآيات مربوند،و در تفسيرنيز اعتقادى به تجسم اعمال ندار
ته بيان آنها متفـاوچه نحـود،اگرد دارجوابطه با تجسم عمـل وى دررده"اند."آيات بسيـارز

است.
ه مى"كنندگ اشارآياتى هستند كه به طور صريح به حضور اعمال پس از مرل:دسته او

اهد آمد.ات مفسرين درپى آن خود و نظره مى"شوكه در اينجا به شش آيه از اين دسته اشار
مايد:اين آيات""مى"فرند درال است كه خداولز زzه سور٨-٦ از جمله اين آيات:آيات 

»¹ÓuÚ�Ó¾cÌ¹ ÓBÚbÔ—ÔM�« ]”UÔ√ ÓýÚ²ÓðUÎ� UOÔdÓËÚ√ «ÓŽÚLÓ�UÓNÔrÚ!¿ÓLÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚ� ¦ÚIÓ‰UÓ– Ó—]…Ìš ÓOÚdÎ¹ «ÓdÓÁÔË¿ Ó�ÓsÚ¹ ÓFÚLÓq?Ú� ¦ÚIÓ‰UÓ

–Ó—]…Ìý ÓdÒÎ¹ «ÓdÓÁÔª هايشان به آنان نشان دادهآيند تا"[نتيجه"]"كاراكنده بردم"[به حال"]"پرآن روز،مر
ناهد ديد.*"و هر كه هم وزا خوه"اى نيكى كند"[نتيجه"]"آن رّن ذرد * پس هر كه هم وزشو
اهد ديد».ا خوه"اى بدى كند"[نتيجه"]"آن رّذر

دابر آنها ظاهر مى"شوگ در برظاهر اين آيات نشان مى"دهدكه اعمال انسان"ها پس از مر
ند،اين آيه از صريحخى مفسرين عقيده دارار مى"كند.برا سه بار تكرند اين نكته رو خداو

ع تجسم اعمال است.ضوموترين آيات در
ده وا به معناى تجسم عمل تفسير كـرائه عمل ر علامه طباطبايى در تفسير اين آيـه ار
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ق�گشتن آنان از مـوقه»"بردم در قيامت با حالت تفـراد از"«صادر شدن مربيان مى"كند:مـر
ل"هايشان كه يا بهشت است و يا آتش مى"باشد،در آن روز اهل سعادتى منزحساب به سو

اىا ببينند،جـزد رند،تا اعمال خـوت و هلاكت متمايز مـى"شـوى از اهل شقاوستگـارو ر
اى"شان كنند و يا بـها نشانشان دهند،آن هم نه از دور،بلكه داخـل در آن جـزاعمالشـان ر

٤ا بنا بر تجسم اعمال به ايشان نشان دهند.د اعمالشان راين"كه خو

ده و بيان مى"كند:مستفادا بر تجسم اعمال تفسير نمواحت اين آيه رادى آملى به صر "جو
٥ائه اعمال انسان"هاست.اى اراز اين آيات اين است كه اصل حشر و نشر بر

دم مى"شومى"نويسد:از اين آيه معلوده وا به تجسم عمل تفسير نمو بانو أمين نيز آيه ر
ى كهاهر پيدا مى"كند به"طورض اين عالم در قيامت حكم جوارم اعمال عوّكه به"دليل تجس

٦د.د اعمال به نفسه ديده مى"شوخو

تده و در بيانى متفـاواى اعمال تأويل كرت يافتن به جـزا به بصيرى اين آيـه ر طنطاو
ند،""مى"شوجق� حساب خارى مودم از قبور بسواد از صدور،اين است كه مرده است:"مرآور

اى اعمالش كه در دنيا انجـام دادها به"جزدش مى"باشد؛زيـرل به خوهر كس از آنها مشغـو
٧ت پيدا مى"كند.بصير

ل:اين"كه منظـور ازده اسـت:اوا ذكر كرد اين آيه دو احتـمـال رمورى دراز اما فخـر ر
ق� حساب باشد.يا اين"كه صدور آنـهـا ازى مودم،صدور آنها از قبور بـه سـوصدور مر

تفسير رؤيتم:اين"كه درلى تر است.دول اول"هايشان،كه نظر اوى "منزق� حساب به سومو
ا مى"بينند و ياب شده را كه در نامه"هاى عملشان مكتوان گفت:اعمالى راعمال،هم مى"تو

دديكتر به مقصول نزجه اود نيـز وا رؤيت مى"كنند كه در اين موراى اعمالشـان راين"كه جز
٨ند است.خداو

ه به نامه عمل انسان"ها در قيامت،ند پس از اشارك كه� خداوه مبار سور٤٩ در آيه" 
ËÓËÔ{lÓ�« ÚJ?²Ó»UÔ! Ó²?ÓdÓÈا كه انجام داده اند مى"يـابـنـد:« مان اعمالـى ربيان مى"كند كـه مـجـر

�«ÚLÔ−Úd�s?OÓ� ÔAÚHIsOÓ� L?]! UtOË Ó¹ÓIÔ�uÔÊuÓ¹ ÓË U?Ó¹ÚKÓ²ÓMÓ� UÓ‰U¼ ÓcÓ�« «ÚJ?²Ó»U¹ ô ÔGÓœU—Ô? ÓGd?OÓ…ÎË Ó@ ôÓ³dOÓ…Î≈ ô

√ÓŠÚBÓ¼UÓË UÓËÓłÓbÔ� «ËÓŽ UÓLKÔŠ «uÓ{UdÎË «Ó¹ ôÓEÚKrÔ— ÓÐ^pÓ√ ÓŠÓbÎ«نامه"[عمل شما در ميان"]"نهادهكار؛و
اى بـرا از آنچه در آن است بيمناك مى"بينى و مى"گوينـد:اى وان رهكارد،آن"گاه بزمى"شو
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اا فرو نگذاشته،جز اينكه همه رگى رچك و بزرما،اين چه نامه"اى است كه هيچ"[كار]"كو
دگار تو به هيچ كـسا انجام داده"اند حاضر يابند و پـرورده است.و آنچـه ربه حساب آور

د».ا نمى"دارستم رو
ËÓËÓłÓbÔ� «ËÓUده و مى"گويـد:«ه كر علامه طباطبايى در تفسير آيه،به تجسم اعمال اشار

ŽÓLKÔŠ «uÓ{UdÎ«ه"اى باشد نه عط�د بحث مطلب تازمى"آيد كه جمله مور» از ظاهر سياق بر
».…z»"¹ ôÔGÓœU—Ô? ÓGdOÓ…ÎË Ó@ ôÓ³dOÓاى جملهتفسير بر

د اعمال است،كهد مى"يابند خود خوا حاضر نزمى"آيد كه آنچه رو بنا بر اين،از آن بر
شته شده آنها،هـمد نه كتاب اعمال و نـود مجسم مى"شـوت مناسب خـوهر يك به صـور

» ¹Ó√ UÓ¹^N?Ó�« U]cs¹Ó@ ÓHÓdÔð ô «ËÓF?Ú²Óc—Ô�« «ËÚOÓuÚÂÓ≈ ½]L?Óð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ� Ó@ UÔMÚ²?ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊu?Óچنان كه از امثال آيـه:«
ك أحدا»"نيز كه درّلم ربْ"« و لا يـظzد،و جمله"نيز همين معنا استفاده مى"شـو)٦٦/٧(التحريم،

دن بنا بر تجسم اعمالن ظلم نكرا تاييد مى"كند چـود بحث است همين معنا رذيل آيه مور
ده"هاى او باشد و احدى در آن دخـالـتد كرقتى پاداش انسان خـوا وشن تر است،زيـررو

٩د».نداشته باشد ديگر ظلم معنا ندار

چكدن عمل،خير و شر،كواصل بوا از آياتى دانسته است،كه برادى آملى اين آيه ر جو
١٠د.ا مى"بيند،دلالت دارگ و اين"كه انسان در قيامت متن عمل خويش رو بزر

 اين آيه خبر مى"دهد»ËÓËÓłÓbÔ� «ËÓŽ UÓLKÔŠ «uÓ{UdÎåده است:« ه اين آيه آوربانو أمين دربار
ددار و صفات و اخلاقيـات خـواى انسان اعمال و كـرقت ظهور قيامت چـنـان بـركه در و

لا مشغود رد و خود مى"نگـرا فعلا عامل اعمال خود ردد كه گويا خواضح و هويدا مى"گرو
١١به"آن مى"بيند.

د،مطابق با حديثى ازه به تجسم اعمـال داره بر اين"كه اشاراين تفسير بانو أمين علاو
ا به"خاطـرده همه رمايد:« انسان در روز قيامت هـر چـه كـر است كه مى"فـر(ع)امام صادق

نداشته،گويا اكنـوده و هر قدمى"كه بركلمه"اى كه گفته،هر پلكى كه بر هـم زد:هرمى"آور
١٢ا انجام داده است».آن"ر

ا در دنيا انجامده است:و آن"چه ركـرا به حضور نامه اعمال تفسيـرى اين آيـه رطنطاو
ت به احدى از بندگاندگارشته شده در نامه"هاى اعمالشان مى"يابند و پرورداده حاضر و نو
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ااب و عقاب انجام داده اند جزحسب آنچه از ثوظلم نمى"كند.همانا همه انسان"ها تنها بر
١٣د.داده مى"شو

ا انجامده است:نخست آن"كه؛آن"چـه را ذكر كرتفسير آيه  دو احتـمـال رى درازفخرر
١٤ا حاضر مى"يابند.اى اعمال رداده اند در صحائ� اعمال حاضر مى"يابند و يا اين"كه جز

جدان و يافتن عمل »"است:ابطه با تجسم اعمال،تعبـيـر"«وآن در رتعابير قـر از ديگر
¹òÓuÚÂÓð Ó−bÔ@ Ôq^½ ÓHÚfÌ� ÓŽ UÓLKÓX?Ú� sÚš ÓOÚdÌ� Ô×ÚCÓdÎË «Ó�ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚÝ Ô¡uÌð ÓuÓœ^� ÓuÚ√ ÓÊ]Ð ÓOÚMÓNÓË U?ÓÐÓOÚMÓtÔ√ Ó�ÓbÎ«

ÐÓFbOÎ«"تكبده و آنچه بدى مرى كه"هر كسى آنچه كار نيك به جاى آور؛«روز)٣٠/ ٣ان،(آل عمر
هاى بد]"فاصله"اى دورشده،حاضر شده مى"يابد و آرزو مى"كند كه كاش ميان او و آن"[كار

د».بو
ده است:احضار كه به معناى حاضر ساختنابطه با اين آيه آور علامه طباطبايى در ر

ده و خدا در دنياظ بود خدا محفود غايب از انظار است،به"ما مى"فهماند اعمـال نـزجومو
د،هماى صاحبانش اظهار مى"دارظ داشته،روز قيامت برا محفوده و آن رهم عالم بدان بو

ده:مو،و نيز"فـر)٣٤/٢١(سبأ،"»ËÓ—ÓÐp̂ÓŽ ÓKÓ@ vÔqÒý ÓwÚ¡ÌŠ ÓHk?OÏد:«مـوچنان كه در جاى ديگر فـر
ËÓŽMÚbÓ½Ó@ U²Ó»UÏŠ ÓHkOz«،٥٠/٤"(ق( .

ا معنا مى"دهد،و كلمه"«من»"درجدان است،كه ضد فقدان رو كلمه"« تجد»"از ماده و
ى كه از ظاهر سياق بر مـى"آيـده است و به"طورّ»"بيانـي�sÚÝ Ô¡uÌ»"و جملـه"«�sÚš ÓOÚdجملـه:«
»"و اين آيه از آياتى�ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚš ÓOÚd…»"عط� است بر جمله:« Ó�ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚÝ Ô¡uÌجمله:«

١٥است كه "بر تجسم اعمال دلالت مى"كند…

ا ديدادى آملى مى"گويد:طبق اين آيه شريفه:تبهكار آنگاه كه عمل شر خويش ر جو
مانىى اين است كه اى كاش بين او و بين آن عمل،"فاصله زاميد و آرزو و علاقه كاذب و

ند آنسيد و نه او به آن عمل،تااز گزى كه نه آن عمل به او مى"رد؛به طورى بوان و دوراوفر
ارد و عامل در گرو آن قرد و در محضر عمل كننده نمى"بـوجوعمل،مودر امان باشد.اگر

د وار سال گذشته يا آينده مى"بواقع شده در چندين هزنداشت،بلكه عمل مثلا حادثه"اى و
ى چنان آرزو و علاقه"اى داشتهتباطى با عمل كننده نداشت تا ودند،اركاملا از هم جدا بو

١٦باشد.
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ار است كهنه"گىن عالم قيامت عالم ثبات و قر بانو أمين در تفسير آيه مى"نويسد:چو
كاتى كه انسان درد اينست كه تمام اعمال و افعال و حراه ندارث در آن رو فنا و تغيير و حدو

ىد ودد نـزتب گرى كه بر هر يك بايستى متـرصيات و آثـارده با نتايج و خصواين عالم كـر
١٧دد.حاضر مى"گر

ا بهى رده است:روزده و آوردن صحائ� اعمال تاويل نموا به حاضر بوى آيه ر طنطاو
ه باشدحاضر مى"يابد و درن ذرچه در وزياد آوريد كه آنچه از خوبى در دنيا انجام داده اگر

ت احضار شده است وى آخرى كه گويى از دنيا به سونامه اعمال مشاهده مى"كنند به طور
اى آنها ثابت و مسجل شـدها نيز مى"بينند گويـى بـرا كه از عمل بد انجام داده انـد رآنچه ر

١٨د.لانى و فاصله اى دور مى"بومانى طوشت زاست و آرزو مى"كند بين او و آن عمل ز

دنا به حاضربول مى"داند،حضور اعمال را غير قابل قبوى كه تجسم اعمال رازفخرر
ضى است كهده و بيان مى"كند كه:عمل عـراى اعمال تفسير كـرصحائ� اعمال و يا جـز

د وا تأويل كرستاخيز ممكن نباشد،پس ناچار بايد آن رباقى نمى"ماند و يافتن آن در روز ر
ند است:ل خداوا مى"يابد و آن بنابر قوجه است:يكى اين"كه بنده صحائ� اعمال رآن" دو و

≈ò½]@ UÔM]½ UÓXÚ²ÓMÚX?aÔ� Ó@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊu"«،و:«)٤٥/٢٩(الجاثيـة !ÓOÔMÓ³Ò¾ÔNÔrÚÐ LÓŽ UÓLKÔ√ «uÓŠÚBÓÁU?ÔK�« ]tÔË Ó½ÓXÔÁu«
ند:ا حاضر مى"يابد.مانند سـخـن خـداواى اعمـال رم:اين"كه او جـز.دو)٦/ ٥٨(المجادلـه،

ËòÓËÓłÓbÔ� «ËÓŽ UÓLKÔŠ «u?Ó{UdÎ «"«،هيبترغيـب و.در هر دو احتمال نتيجه آيه تـر)٤٩/ ١٨(الكه�
١٩است.

ŽÓKLÓXÚ½ ÓHÚfÏ� Ó√UÓŠÚCÓdÓ Úªمايد:«است،كه مى"فر تكوير١٤ يكى ديگر از اين آيات،آيه

اهم ديده».س بداند چه فرْهر نف
»"اين جملهْ ŽÓKLÓXÚ½ ÓHÚfÏ� Ó√ UÓŠÚCÓdÓعلامه طباطبايى "در تفسير اين آيه "بيان مى"كند كه:« 

د و منظور از كلمه"«نفس»"جـنـسار شده بوده آيه تكـرازاب كلمه"«اذا»"است،كـه در دوجو
قتىدى در دنيا انجام داده،و»"اعمالى است كه هر فرْ �Ó√ UÓŠÚCÓdÓاد از جمله"«آدميان است و مر

٢٠ا حاضر يافتم.ت الشى"ء»"معنايش اين است كه من آن چيز رد:«احضرگفته مى"شو

دد نفس انسانى است كه همه اعمال خوادى آملى در تفسير اين آيه مى"گويد:خوجو
فتار گره در سياق اثبات قرا،به اذن خداى سبحان احضار مى"كند.گر چه در اين آيه نكرر
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د؛يعنى:هـراهد بوم خود و سياق آيه دليل بر عموصيت مورلى به حسب خصـونه نفى،و
٢١ا حاضر مى"كنند.ده اند آن"رس هر چه كرنفسى و تمام نفو

ده ياه نمود ذخيرد به آنچه در خوقت هر نفسى دانا مى"شو بانو أمين بيان مى"كند:آن و
٢٢دد.صحيفه اعمال حاضر مى"گر

م نفساد از نفس عموده و مى"گويد:مراى اعمال تفسير نموا به ديدن جزى آيه رطنطاو
س اسنادا بر نفوند احضار رد و خداوس مى"شوه در سياق نفى شامل همه نفواست كه نكر

تا در آخراى اعمالشان رت در اعمال دنيا داشته"اند،جزداده است،همانطور كه آنها مباشر
٢٣اهند يافت.خو

شدن عمل ممكن نيست،پسمات است كه حاضرى "بيان مى"كند:از معلوازلى فخرر و
دان حاضر مى"شود ميزاد حاضر شدن در نامه عمل آنهاست و آنچه هنگام محاسبه و نزمر

٢٤اثر آن اعمال است.

ا عين عملط به تجسم اعمال،آياتى هستند كه پاداش عمل ر:از آيات مربومدسته دو
دانسته اند.

آيا جز برÓqÚð Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ U?ÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚL?ÓKÔÊuÓª¼مايـد:« نمل مى"فرzه سور٩٠ند در آيـهخداو
ده"ايد كيفر يابيد؟»هايى كه كرفق كارو

ÓqÚð Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔåÊu¼ده است:استفهام "در جمله « علامه در تفسير اين آيه آور

ا داده نمى"شويد…»؛يعنى:جز˙ن اى است و معنايش اين است كه"«لا تجزواستفهام انكار
اد و گريبانـتـان رايتان مجسـم مـى"شـود آن عمـل بـرده"ايد،خـود آن عملى كـه كـرمگر خـو

٢٥ى در حكم نيست.اء و هيچ جورد،پس هيچ ظلمى"در جزمى"گير

ده است.تجسم اعمال تفسير كراحت،برا به صرادى آملى اين آيه ر جو
»"اين آيه نيز دليلÓqÚð Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊu¼ بانو أمين نيز در تفسير آيه مى"نويسد:«

ه انسانى در كار نيست چنانچه اشاعربر اين است كه انسان در اعمال مختار است و اجبار
د نه بر عملاهد بوى خـوتب بر عمل اختياراء متـرا كه جز مى"دانند؛زيرّا در عمل مضطـرر

٢٦ى.اراضطر

اىده و مى"گويد:استفهام در اين جمله برا بر تأكيد بر توبيخ تفسير كرى آيه ر طنطاو
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ن وگواژزيادت و تاكيد توبيخ است.يعنى كسانى كه در دنيا اعمال سيئه انجام داده اند و
جر دادن او مى"گويند:اين عـذاب بـهاى زت در آتش قيامت داخل مى"كنـنـد و بـربه صور

اتك است.البته اين مانع مجازاد از سيئه در اين"جا،شرك شماست.مرسبب  اعمال و شر
٢٧د.ده اند،نمى"شوى خدا توبه نكرده و به سومسلمانانى كه گناه كر

ده است.ائه نكرد اين آيه نظر خاصى ارى در موراز فخرر
Ó�UÚOÓuÚÂÓð ô ÔEÚKÓrÔ½ ÓHÚfÏý ÓOÚ¾ÎË UÓð ôÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÔMÚ²ÔrÚ!مايد:«ه يس مى"فر سور٥٤آيه ند در خداو

ðÓFÚLÓKÔÊuÓªاهيد يافت.»ده"ايد پاداشى نخوابر آنچه كرد،جز در برامروز بر كسى هيچ ستم نمى"رو
»"عطـ�ËÓð ôÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÔM?Ú²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ علامه در تفسير اين آيه بيان مى"كند:جمـلـه«

دناى نبوهانى بر»"و در حقيقت بيانى برÓ�UÚOÓuÚÂÓð ô ÔEÚKÓrÔ½ ÓHÚfÏý ÓOÚ¾ÎU!اى جمله"«ى است برتفسير
اى اعمال هر صاحب عملى در آنن دلالت مى"كند بر اين"كه جزظلم در آن روز است،چو

تاى اين"كه ظلم عبارد،برايى ظلم تصور نـدارست،ديگر با چنين جزد اعمال اوروز خو
ار دادن،بى"جـااى عملش قـرا جزلى عمل كسـى رى،ودن چيـزف كراست از بى"جا مصـر

ايى عادلانه"تر از اين"كه عيـند،چه جزا نيست،و بهتر از آن تصور نـداردن جـزف كرمصر
٢٨ار دهند؟د عملش قرا مزعمل كسى ر

اى عمل "انسان،همان متن عملش مى"باشد.ادى آملى نيز مى"گويد جز آقاى جو
ان عـدلديدند و ميزده است:پس از آن"كه همگى در محشر حاضر گـر بانو أمين آور

قت به كسـىا بيند در آن وان عملش جزى ميزديد و بايستى هر كسـى رودگار بر پا گرپرور
اهدى خـوافق عمـل واى هر كسـى مـو؛«جز)٧٨/٢٦(النبـأ،"»?łÓe?Ó¡«ÎË !Ó[UÎUاهد شد"«ظلم نـخـو

٢٩د».بو

اىاى اعمال انسان،جز جـزا تاكيدى مى"داند و بيان مى"كند:جـزى اين آيـه ر طنطاو
٣٠آنچه در دنيا انجام داده است،نمى"باشد.

 ôòمن،اى امنيت دادن به مـو»"برð ôÔEÚKÓrÔ½ ÓHÚfÏد اين آيه مى"گويـد:«ى در موراز فخرر

ðÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ U?ÔMÚ²ÔrÚð ÓF?ÚLÓKÔÊuÓى به عمـلاين"كه چيـزم كافر است.ودن مجـراى نا اميد كـر»""بر
٣١د.د ويا از آن كم نمى"شوده نمى"شوافزو

ËÓ�Óð UÔ−Úe?ÓËÚÊÓ≈ � ôÓUمايد:« صافات است كه مى"فـرzه سور٣٩ آيه ديگر در اين دسته آيـه 
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@ÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓªا نمى"يابيد».ديد جزو جز آنچه مى"كر
دجواهيد ديد،هيچ ظلمى"وايى كه خو علامه طباطبايى در تفسير آيه مى"گويد:در جز

٣٢دد.اى اين"كه عين اعمال شما به شما بر مى"گرد،برندار

٣٣ند دانسته است.ا،از آياتى كه بر تجسم اعمال دلالت دارادى اين آيه ر آقاى جو

ائه داده است و مى"گويـد:"درن آيه پيشين ارى همچـو بانو أمين "در اين آيه نيز تفسيـر
فت اين آيه تصريح مى"نمايد كه انساناهد گراء مطابق عمل انجام خودادگاه عدل الهى جز

٣٤د.اهد بوى در كار نخودر عمل مختار است اجبار

ايتان نمى"دهيـمدناك،جزايى درى در تفسير اين آيه بيان مى"كند:و ما بـه جـز طنطاو
ا بهان رثر عاقبت بدكـارنه آيات با اسلوبى مـؤمگر به سبب اعمال قبيحتان در دنيا ايـن"گـو

٣٥ل در حق بيان مى"كند.اض آنها از حق و تكبر آنها در دخودليل اعر

ده و مى"گويد:اينكرساندن از عقاب تفسيراب و ترغيب بر ثوا بر ترى نيز آيه راز فخر ر
دد آن كامل نمى"شود و مقصوشتى و معصيت دلالت دارحكم به نيكى و طاعت،و نهى از ز

٣٦ا و عقاب.ساندن از جزاب و ترغيب به ثومگر با تشويق و تر

ÚKÓuÚ¼Ó! UÓ?UÚ³dÔ√ «ËÓËÚð ô ÓBÚ³dÔÝ «ËÓuÓ¡«ÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚ»?مايد:« طو ر نيز مى"فرzهسور١٦آيه ند در خداو

≈½]LÓð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ� Ó@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓªاه صبر كنيد يا صبر نكنيد،به حال شما يكسانبه آن در آييد خو
ات مى"يابيد».ديد مجازاست.تنها به آنچه مى"كر

»،در مقام تعليل ½]LÓð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ� Ó@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ≈دآيه "اين است كه:جمله"«مورعلامه در نظر
ع است. و معنايش اين است كهدن صبر و جزدن عذاب مذكور و يكسان بوم بواى لازبر

د كهاى اين بوايتان حتمى"است و از شما جدا شدنى نيست،بـراين"كه گفتيم اين عذاب بر
هايىد شما است،همان كارده"ايم،بلكه عين عمل خوا از جاى ديگر نياورما اين عذاب ر
ه اينارد و همول نيست ميان عمل و صاحب عمل سلب نسبت شوديد و معقواست كه مى"كر

ار است،يعنى:إلى"الأبد اين عمل،عمل آن عامل است،پس به همين جهت""اگرقرنسبت بر
د مى"افتد و اگر همه كند،تا ابد به جان عامل خوت آتش جلوف قيامت عمل به صوردر ظر

مه صحيح است و»"است.باز هم اين ملاز½]LÓð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ� Ó@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ≈بگوييم تقدير كلام«
اى اعمال شما و آثارده"ايم و اين آتش جزمعنايش اين است كه ما از جايى ديگر آتش نياور
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٣٧ديد.هايى است كه مى"كرهمان كار

٣٨ا عين عملشان در دنيا دانسته است.ت رآخراى بندگان درادى آملى در اين آيه جزجو

اء و كيفر عمل شما اسـتد اين آيه مى"گويد:اين عذاب جهنم جـز بانو أمين در مور
ا چنانچه در آيه بالااهد شد؛زيرداشته نخواه صبر كنيد يا صبر نكنيد عذاب از شما بازخو

اى آن نيز نمى"باشد و اين عذابىاقع است و دفع كننده"اى برتذكر داده شد عذاب بر آنها و
٣٩ده"اند.د تهيه نمواى خواست كه در دنيا اهلش بر

» در�Ó@ U?ÔMÚ²ÔrÚð ÓF?ÚLÓKÔÊuÓ»در اين روز عاقبـت«½]LÓð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ى نيز بيان مى"كنـد كـه«طنطـاو 
٤٠دنياست.

ده است.ى بيان ننموه اين جمله تفسيرى درباراز اما فخر ر
ده انسان عـيـن پـاداشدكـره قصص نيـز از آيـاتـى اسـت كـه دلالـت دار سور٨٤ آيـه 

�ÓsÚł Ó¡UÓÐ �UÚ×ÓX?ÓMÓW! ÓKÓtÔš ÓOÚdÏ� MÚNÓË U?Ó�ÓsÚł Ó¡UÓÐ X�U]OÒ¾ÓW! Óöمايد:«ند در اين آيه مى"فـراست،خداو

¹Ô−Úe?Ó�« È]cs?¹ÓŽ ÓLKÔX?�« «u]OÒ¾?Ó U≈ � ôÓ@ U?Ó½UÔ¹ «uÓF?ÚLÓKÔÊu?اى اود،بر؛هر كس نيكى بـه مـيـان آور
ده"اندهاى بد كرد،كسانى كه كارد،و هر كس بدى به ميان آوراهد بو[پاداشى"] بهتر از آن خو

اهند يافت».ده"اند نخواى آنچه كرجز سز
�ÓsÚł Ó¡UÓÐ �U?Ú×ÓXÓM?ÓW! ÓKÓt?Ôš ÓOÚdÏد اين آيه اين اسـت كـه:«مور ديدگاه علامه طباطـبـايـى در

�MÚNÓUاى اين"كه پاداشش به فضل خـداد» برى نيك كند پاداشى بهتر از آن دار؛هر كس كـار
�ÓsÚł Ó¡UÓÐ �UÚ×?ÓXÓMÓW! ÓKÓtÔŽ ÓAÚdÔد:«مودش در جاى ديگر فرد،هم چنان كه خـوابر مى"شوچند بر

√Ó�Ú¦Ó�UNÓ U"«،٦/١٦٠(الانعام ."(»Ë Ó�ÓsÚł Ó¡UÓÐ X�U]OÒ¾ÓW! Ó¹ öÔ−ÚeÓ�« È]cs¹ÓŽ ÓLKÔX�« «u]OÒ¾Ó U≈ � ôÓ@ UÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊuÓå

ان جز همان عملشـان پـاداش دادهشتكارشت كنـد زكسى كه عمـل ز؛«"و)٢٨/٨٤(القصـص،
د،و در اين،كمال عدل الهىى اضافه نمى"شوده"اند"چيزكرند»؛يعنى:بر آنچه كه نمى"شو

٤١ست.ابر كمال فضل او پاداش به ده براست،همچنان كه در كار نيك

٤٢ا مى"داند.عينيت عمل با جزى برا مصداق بارزادى آملى اين آيه ر جو

به نيكو و اعمال خوّبانو أمين در تفسير اين آيه مى"نويسد:كسانى كه در قيامت با سجي 
تكب معاصى از فسق و كفراى آنان خير و خوبى است.لكن كسى كه چنين نباشد و مربيايند بر

٤٣د نه زيادتر.اهد بوات او به قدر گناهانش خوديده مجازاع و اقسام كبائر گرندقه و انوو ز
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تفسير اين آيه مى"گويد:كسانى كه در دنيا اعمال نيك انجام داده اند پسى در طنطاو
د مابهتر از عملى كهايش نزد؛يعنى:براى او بهتر از آن داده مى"شواز فضل و احسان ما بر

ا كه كسىابى عظيمى"راى او ثوده آمده است به اين"كه اضافه مى"كنيم و ثبت مى"كنيم برآور
د مگر به آنا داده نمى"شـود جزلى كسى كه اعمال سيئـه مـى"آورگاه نيسـت واز مقدار آن آ

٤٤ست.ء اوسوشت وايى مناسب اعمال زعمل،يعنى:جز

ده است.ى بيان ننمود اين آيه تفسيرى در مورازلى فخررو
�ÓsÚŽ ÓLqÓÝ ÓOÒ¾ÓWÎ! Ó¹ öÔ−ÚeÓ≈ È� ô¦ÚKÓNÓË UÓ�ÓsÚŽ ÓLqÓمايد:«ه غافر مى"فر سور٤٠ zآيهند در خداو

?Ó�U×Î� Us?Ú– Ó@ÓdÌ√ ÓËÚ√ Ô½Ú¦ÓË vÓ¼ÔuÓ� ÔRÚ�sÏ! ÓQÔ�ËÓ¾?pÓ¹ ÓbÚšÔKÔÊuÓ�« Ú−ÓM]WÓ¹ Ôd?Ú“Ó[ÔÊuÓ! NOÓÐ UGÓOÚdŠ X?Ó»UÌªهر كه
ن،درد باشد يا زبدى كند،جز به مانند آن كيفر نمى"يابد و هر كه كار شايسته كند،چه مر

ىند و در آنجا بى"حساب روزحالى كه ايمان داشته باشد،در نتيجه آنان داخل بهشت مى"شو
مى"يابند».

شت انجام""دهد،ده است:كسى كه در دنيا عمل زعلامه طباطبايى در تفسير اين آيه آور
د،مگر مثل آن عمل؛يعنى:ا داده نمى"شوت جزشت باشد،در آخراى صفتى زعملى كه دار

د باشد وفتار كند و كسى كه عمل صالحى انجام دهد،چه مرا بد حال و گرايى كه او رجز
طى كه ايمان هم داشته باشد،چنين كسانىقى بين آن دو.البته به شرن هيچ فرن،بدوچه ز

٤٥اهند داشت.قى ""بى"حساب" خوت داخل" بهشت"گشته "و "در آن "رزدر آخر

ادى آملى در تفسير اين آيه مى"گويد:هر كه بدى كند،جز به مانند آن كيفر" نمى"يابد، جو
٤٦د ببيند.دار خواساسا شدنى نيست كه انسان پاداشى جز كر

قتن باشد آن وقتى با ايمان مقرو بانو أمين در تفسير اين آيه مى"گويد:"عمل صالح و
ىداند لكن عمل هر قدر به نظر بدوامت الهى است مى"گـرا لائق بهشت كه دار كرآدمى"ر

ن به ايمان نباشد چنين عملى كه خالى باشد از نيت صحيـح وه كند اگر مقـروب جلوخو
ديد اگر فائده"اى بـر آناهد گردد مثمر ثمر نخوضاى الهى كه از ايمان ناشى مى"گـرقصد ر

ب باشد نتيجه و فائده آن در همين دنيا عائد عاملشاقعا خودد؛يعنى:اگر عمل وتب گرمتر
٤٧ديد.اهد گرخو

ةى" فى الآخرزْئة فى هذه الدنيا فلا يجّ عمل سيْى در تفسير آيه مى"گويد:مـن طنطاو
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٤٨ه ـ تعالى ـ و عدلا.ّما من الللها كرْا مثّإل

٤٩ ند.اجه مى"شوند موى مى"نويسد:منظور اين "است كه با مثل آنچه استحقاق داراز فخرر

ËÓ�«]cs¹Ó@ Óc]ÐÔ«uمايد:«اف است كه مى"فـر اعر١٤٧ه از آيات،آيه  آخرين آيه از اين گرو

Ð¹PÓðUMÓË UÓ�IÓ¡Ušü« dÓ…Š Ó³DÓXÚ√ ÓŽÚLÓ�UÔNÔrÚ¼ ÓqÚ¹ Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊuÓªو كسانى"كه آيات ما و
دندابر آنچه مى"كـرغ پنداشتند،اعمالشان تباه شده است.آيا جز در بـرا دروت رديدار آخر

كيفر مى"بينند؟».
ط به بحث ماست جمله پايانى آيه مى"باشد كه مشابه آياتى است كه پيش تر"آنچه مربو

ذكر شد.
٥٠د اعمال است. علامه طباطبايى در تفسير اين جمله مى"گويد:كيفر و پاداش اعمال،خو

اا نيز از آياتى مى"داند كه دلالت مى"كند جزن آيات قبل اين آيـه رادى آملى همچوجو
٥١ى نيست.نفس كار و متن عمل است و جز آن چيز ديگر

ده است.ى بيان نكرابطه با اين جمله،تفسير بانو أمين در ر
» للنفى:ÓqÚ¹ Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊuÓ¼لـه:«ى بيان مى"كند:الاستفهام فى قوطنطاو

نه بسبب أعمالهم فى الدنيا.فـربـكاء الذى يستحقـوم القيامة إلا الجـزن يـوأى:لا يجزو
٥٢.ًـ"سبحانه ـ  لايظلم أحدا

ا دادهابطه با اين آيه مى"گويد:آيا به غير از آنچه انجام داده اند جزى در رازلى فخر ر و
٥٣ند؟ يا بر آنچه انجام داده اند.مى"شو

د وائه عمل به انسان در قيامت دلالـت دارنگى ار:آياتى است كه بر چگـومدسته سو
ت بيان مى"كنند.ا در آخرنه"هاى تجسم عمل رنمو

نه"اى استى در قيامت،نموارانه در مال يتيم به شكل آتش خوفات ستمگرتجسم تصر
Ê]�« ]cs¹Ó¹ ÓQÚ@ÔKÔÊuÓ√ Ó�ÚuÓ‰«Ó�« ÚOÓ²Ó�UÓv≈مايد:«ا بيان مى"كند و مى"فراحت آن رشنى و صرآن به روكه قر

þÔKÚLÎ≈ U½]LÓ¹ U?ÓQÚ@ÔKÔÊuÓ! Ð wÔDÔ½uNrÚ½ Ó—UÎË «ÓÝÓO?ÓBÚKÓuÚÊÓÝ ÓFdOÎ«"،؛«در حقيقت،كسانى كـه)٤/١٠(النساء
ند،و بهد فرو مى"برند،جز اين نيست كه آتشى در شكم خوا به ستم مى"خورال يتيمان رامو
آيند».ان دردى در آتشى فروززو

نن اين آيه شريفه مثل مضموده است:مضمو علامه طباطبايى در تفسير اين آيه بيان كر
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دم است ازى مرداراقع تهديد و باز…»"و در و�جال نصيبّللرط است به آيه:«آيه قبلش مربو
ق آنان و اين آيه از آياتى اسـت كـه دلالـتدن حقوث و پايمـال كـردن مال ايتـام در ارخور

٥٤مى"كند بر تجسم اعمال.

ف ظالمانه و غاصبانه در مـالده است:باطن تصـرابطه با ايـن آورادى آملى در ر جو
٥٥د مال ـ آتش است.دم ـ نه خومر

ا تهديد مى"نمايدندگان مال يتيمان ر خورًده است:آيه اكيداد اين "آيه آور بانو أمين در مور
٥٦ند همانا حقيقت آتش در شكمشان مى"كنند.ن حق مى"خورا بدوكه آنهائى"كه مال ايتام ر

ده اند:"نخست آنكه:ا ذكر كـرى در بيان تفسير آيه دو احتمـال رازى و فخـرر طنطاو
درند،ا به ظلم مى"خورمنظور از معناى آيه،همان ظاهر آيه مى"باشد.يعنى:كسانى كه مال يتيم ر

م آنكه:همانا كلام مجاز است،نه حقيقتد.دواهند خورروز قيامت به حقيقت آتش خو
انهى آتش روا شده و به سـوسونـد رام مى"خورو منظور اين است كه،كسانى كـه مـال حـر

ند.مى"شو
م صحيح تر است.ند كه نظر دوهر دو مفسر اعتقاد دار

¹ÓuÚÂÓه توبه آمده است:«  سور٣٥ى نظير آيـه اقعى اعمال در آيات ديگرت وبيان صور

¹Ô×ÚLÓŽ vÓK?ÓOÚNÓ! U½ wÓ—Uł ÓNÓM?]rÓ! Ó²ÔJÚuÓÐ ÈNÓł U³?Ó¼UÔNÔrÚË ÓłÔMÔÐuÔNÔrÚË ÓþÔN?Ô—uÔ¼ÔrÚ¼ ÓcÓ� «Ó@ UÓMÓeÚðÔr?Ú½_ ÚHÔXJÔrÚ

!ÓcÔ[ËÔ� «uÓ@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓJÚMeÔÊËÓªند و پيشانى و پهلوخ بگدازا در آتش دوزى كه آن"[گنجينه]"ها رروز
ختيد،پس[كيفر]د اندواى خوا با آنها داغ كنند"[و گويند:]"اين است آنچه برو پشت آنان ر

ختيد بچشيد».ا مى"اندو""آنچه ر
ده است:پس معناى آيه اين است كه:اين عذابى كهعلامه طباطبايى در تفسير آيه آور

ىعش در روزقـوديم،وا از آن بيم داديم و بر آن تهديدشـان كـرت رما دفينه كنندگـان ثـرو
دد،آن"گاه باخ گـرد تا سرل"هاى دفينه شده دميده مـى"شـواست كه در آتش جهنم بر آن پـو
د:قع به ايشان گفته مى"شوا داغ مى"كنند و در آن موى ايشان رهمان"ها پيشانى"ها و پشت و پهلو

ازيرا بچشيد؛ديد،اينك همان"ها رده بود جمع كراى روز مباداى خول"هايى است كه براين همان پو
٥٧ مى"دهد.ا شكنجهآمده و شما رت عذاب دراينها همان"ها است كه امروز به صور

ت كنز،در حال گداختگىادى آملى در تفسير تسنيم بيان مى"كند:عمل صالح به صورجو
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٥٨ظهور مى"كند.

كاتشد كه آن مالى كه زم مى"شود آيه معلوابطه با اين آيه مى"گويد:از خوبانو أمين "در ر
¹Ô×ÚLÓvف جمع شده باشد چنين مالى است كه در قيـامـت «ن مصرداده نشده باشد و بـدو

ŽÓKÓOÚNÓUد ظاهرى خوهرى به"حقيقت جوش به"نظر مى"آيد و در قيامت كه هر چيز» در دنيا خو
نددد و به پيشانى و پهلو و پشت صاحبش داغ مـى"زت آتش شديد مى"گردد به"صورمى"گر

ده به"عدم انفاق و منـاطا مقيد نموه است اين است كه در آيه كنـز راين حقيقت طلا و نقـر
٥٩كاتش داده نشده "باشد.همان مالى است كه جمع شده و ز

د،شتگان در حالى كه پيشانى،پهلو و پشت آنها مى"سـوزى بيان مى"كند:فـر طنطاو
اىاى مالى است كه در دنيا برت "است،اين جزدناك شما در آخرمى"گويند:اين عذاب در

اخته"هايتان ردازيد.پس سنگينى "اندوا بپرن اين"كه حق خدا رخته ايد بدود اندومنفعت خو
ا نسبت بهخدا رده ايد و شكردتان ظلم نموا بنگريد.شما به خوء تان ربچشيد.و عاقبت سو

٦٠ده ايد.ست استفاده نكراه درا در رال رده ايد،و اموال به جاى نياور"اين امو

ا كهد:بچشيد آنچه رده است:پس به آ نها گفته مى"شـوا بطه با آيـه آورى "درراز "فخرر
هممانى كه آنها مى"بينند""درعيد خداست.زض از آن عظمت وديد.غره مى"كرد ذخيراى خوبر

ى است كـهد اين آن چيزند،به آنها گفته مـى"شـوش عذاب مى"شوا كه به خاطـرى رو دينار
دتان انفاقا به نفع خود،آن ردگار ندارضايت پرورى بر رديد كه تاثيره مى"كرد ذخيراى خوبر

د عذاباى خوگويا برديد وار كره آن اصرديد تا از عقاب الهى خلاص شويد و به ذخيرنكر
٦١ديد.ه نموذخير

ËÓ¹ ôÓ×ÚXÓ³?Ós]�« ]cs¹Ó¹ Ó³ÚfÓKÔÊuÓÐ LÓð¬ UÓ¼UÔrÔK?�« ]tÔ� sÚ! ÓCÚKt¼ ÔuÓš ÓOÚdÎ� «ÓNÔrÚÐ ÓqÚ¼ Ôu?Óý Ódy آيه ديگر:«

�ÓNÔrÚÝ ÓOÔDÓu][ÔÊuÓ� ÓÐ UÓfK?ÔÐ «ut¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓW"؛«و كسانى كه به آنچه خدا از فضـل)٣/١٨٠ان،(آل عمر
باى آنان خوگز تصور نكنند كه آن"[بخـل]"بـرند،هرده،بخل مى"ورزد به آنان عطا كـرخو

قدى آنچه كه به آن بخل ورزيده"اند،روز قيامت طـوايشان بد است.به زواست،بلكه بر
د».دنشان مى"شوگر

ÐLÓð¬ UÓ¼UÔr?ÔK�« ]tÔد به«آيه بيان مى"كند:و اگر از«مال»"تعبير كر علامه طباطبايى در تفسيـر

�sÚ! ÓCÚKtده باشد به ملامت و مذمت بخيلان و فهماندهه كرجهى اشارد كه به واى اين بو»"بر
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داه خوا با اين"كه صاحبش خدا اسـت در رمايه"اند كه مال رباشد كه اين طايفه آن قدر فـرو
ادن بخل راست تا شر بو…»،خو ÝòÓOÔDÓu][ÔÊuÓد: موخدا انفاق نمى"كنند و اين"كه دنبالش فر

٦٢تعليل كند.

دن"گير بخيلد بخل،گرت مال مورده است:حقيقت بخل به صورادى آملى آور "جو
٦٣د.مى"شو

دهى بيان ننمو»"تفسيـرz»:ÝÓOÔDÓu][ÔÊuÓ� ÓÐ UÓfK?ÔÐ «ut¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓWابطه با جملـه بانو امين در ر
ى باشد:از كتاب كافى از علـىاند بيانگر ديدگاه وده،كه مى"تواست،اماحديثى ذكر نمو

ه بن مسكان از محمد بن مسلم است كـهّاهيم عن أبيه عن إبن أبى عمير از عبد الـلبن ابر
»ÝÓOÔDÓu][ÔÊuÓ� ÓÐ UÓfKÔÐ «ut¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓWل خداى تعالى:«دم از قوال كر"سؤ(ع)ه"ّگفته از أبا عبد الل

ا مگركات مالشـان رى از زد:«اى محمد احدى نيست از آنهايى"كه نگاه داشتند چيـزموفر
دن او ودد به گرق مى"گردهائى كه طـوار مى"دهد اژا قراين"كه خداى تعالى روز قيامت آنـر

لهدد».پس از آن گفت:«همين است قوغ گرقتى كه از حساب فارد تا وا مى"درشت او رگو
٦٤ده و نداده"اند.ة بخل كركوا كه از ز».يعنى آنچه رÝÓOÔDÓu][ÔÊuÓ� ÓÐ UÓfKÔÐ «ut¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓWتعالى:«

ند گمانده است:كسانى كه نسبت به آنچه خدا به آنها داده،بخل مى"ورزى آور طنطاو
ست بلكه اين بخـل،شـراى آنها نيكـوند،بـرالى كه نسبت به آن بـخـل مـى"ورزنكنند امـو

ى بهنجيرار مى"دهندو غل و زدنشان قرقى بر گرا طوالشان را اموعظيمى"است بر ايشان.زير
٦٥ند.د ناك،يعنى:حمل آنها معذب مى"شودور اجسادشان پس به عذابى در

نداين بخل بر ايشـانده است:و اين آيه بيان مى"كندكه،گمان مبـرى بيان كـراز فخرر
٦٦خير است،بلكه آن بر ايشان شر است،و عقاب بخلشان تنها بر ايشان باقى مى"ماند.

يافته�هاى تحقيق
»¹ÓuÚ�Ó¾cÌ¹ ÓBÚbÔ—ÔM�« ]”UÔ√ ÓýÚ²ÓðUÎ� UOÔdÓËÚ√ «ÓŽÚLÓ�UÓNÔrÚ!¿ ÓLÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚ� ¦ÚIÓ‰UÓ– Ó—]…Ìš ÓOÚdÎ¹ «ÓdÓÁÔË¿ Ó�ÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚ� ¦ÚIÓ‰UÓ

–Ó—]…Ìý ÓdÒÎ¹ «ÓdÓÁÔ«"آيات،اين است كه علامه طباطبايى،تفسيـرك درجه مشتر:و)٨-٦ /٩٩لة،لز(الز
ا بيانگر تجسم اعمال مى"دانند.ادى آملى وبانو أمين اين آيه رجو

گاهى يافتن بها آد منظور از رؤيت اعمال رى كه اعتقادى به تجسم اعمال ندارطنطاو
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كى"" مشترى نيز با اين ديدگاه طنطاوازده است.يكى از احتمالات فخرراى اعمال تعبير كرجز
جح""تر إمام المشككين معتقداست كه منظور از رؤيت اعمال،ديدنى أرلى در نظراست.و

اعمال ثبت شده در نامه اعمال است.
 »ËÓËÔ{lÓ�« ÚJ²Ó»UÔ! Ó²ÓdÓ�« ÈÚLÔ−Úd�sOÓ� ÔAÚHIsOÓ� L]! UtOË Ó¹ÓIÔ�uÔÊuÓ¹ ÓË UÓ¹ÚKÓ²ÓMÓ� UÓ‰U¼ ÓcÓ�« «ÚJ²Ó»U¹ ô ÔGÓœU—Ô

?ÓGdOÓ…ÎË Ó@ ôÓ³dOÓ…Î≈ √ ôÓŠÚBÓ¼UÓË UÓËÓłÓbÔ� «ËÓŽ UÓLKÔŠ «uÓ{UdÎË «Ó¹ ôÓEÚKrÔ— ÓÐ^pÓ√ ÓŠÓbÎ«"«،٤٩/ ١٨(الكه�(:
ند و آن مجسـمكى دارادى آملى نظر مشتـردر تفسير اين آيه "علامه طباطبايـى و آقـاى جـو

ى از تجسم اعمال دانست.ان تعبيرا نيز مى"توشدن اعمال در قيامت است.بيان بانو أمين ر
Ó¹ ôÓEÚKrÔ— ÓÐ^pÓ پايانى آيه « zا او جملهسد؛زيرالبته ديدگاه علامه طباطبايى كامل"تر به"نظر مى"ر

√ÓŠÓbÎ«ا به آنهاان جزمانى كه اعمال انسان،به"عنوا زا تأييدى بر تجسم اعمال مى"داند؛زير»"ر
د.د،امكان ظلم از بين مى"روائه شوار

ىى در يكى از احتمالاتش ـ يعنى:حضور نامه اعمال ـ،با نظر طنطاوازنظر فخر ر
ت است.اى اعمال ـ متفاوش ـ حضور جزلى در احتمال ديگرك است.ومشتر

 »¹ÓuÚÂÓð Ó−bÔ@ Ôq^½ ÓHÚfÌ� ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚš ÓOÚdÌ� Ô×ÚCÓdÎË «Ó�ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚÝ Ô¡uÌð ÓuÓœ^� ÓuÚ√ ÓÊ]Ð ÓOÚMÓNÓË UÓÐÓOÚMÓtÔ

√Ó�ÓbÎÐ «ÓFbOÎ««ادىات جوآيه،در نظر علامه طباطبايى با "نظراك تفسيرجه اشتر:و)٣/٣٠ان،"(آل عمر
ا نتيجهت،تجسم اعمـال رآملى وبانو أمين مى"باشد كه اين ديدگاه"ها،با بيان"هايى متفـاو

ند.مى"گير
دن صحائ� اعمال ـ با نظرى در يكى احتمالاتش ـ يعنى:حاضر بوازديدگاه فخر ر

د.ت داراى اعمال ـ،تفاوم ـ يعنى:حضور جزلى در احتمال دوى مشابه است وطنطاو
»ŽÓKLÓXÚ½ ÓHÚfÏ� Ó√ UÓŠÚCÓdÓ Ú «"،ات اين است كهاك در اين نظره اشترجو:و)٨١/١٤"(التكوير

اقجه افترلى وده اند.وا تجسم اعمال بيان كرادى آملى تفسير اين آيه رعلامه طباطبايى و جو
لىا"حاضر مى"يابد.واين دو تفسير اين است كه علامه مى"گويد:در آن روز انسان اعمالش ر

ىده است.طنطاوفى كرا حاضر كننده اعمالش معرى،انسان رن طنطاوادى آملى همچوجو
ى مى"گويدازن فخر رده است.بانو أمين همچـواى اعمال تفسير نمـوا به احضار جـزآيه ر

جه تمايز نظر اين دو مفسـر ايـنلى وا حاضر مى"يابنـد،وعمل ثبت شده در نامه اعمـال ر
دها ذكر نكرلى بانو أمين چنين بيانى را ممكن نمى"داند وى احضار عمل رازاست كه فخرر
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ابطه بالى در را ممكن مى"داند وجه به ديدگاهش در آيات قبل حضور "اعمال راست وباتو
ند. اعمال حاضر مى"شوzد كه نامهاين آيه عقيده دار

»¼ÓqÚð Ô−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ "«،ات،در تفسيراك در اين نظرجه اشتر:"و)٢٧/٩٠(النمل
ها،دراق در اين نظرجه افترده اند.وكرا به تجسم اعمال تفسيرادى است كه آيه رعلامه و جو

حالىى دانسته درا در اين جمله استفهام انكارى است؛علامه استفهام رنظر علامه و طنطاو
ات آيه رى كاملا متفـاوى استفهام توبيخى دانسته است.بانو أمين نيـز در نـظـركه طنطـاو

ده است.كراى اثبات اختيار در انسان تفسيردليلى بر
 »!Ó�UÚOÓuÚÂÓð ô ÔEÚKÓrÔ½ ÓHÚfÏý ÓO?Ú¾ÎË UÓð ôÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ«،كجه مشتـرو)":٥٤/ ٣٦"(يس

ا همان عملاى عمل انسان رادى آملى مى"باشد،كه جزات در ديدگاه علامه و جواين نظر
ها،به اندازاى عمل رى كه،جـزازى و بانو أمين و فخـر راو مى"دانند.و اين بانظر طنـطـاو

ى و بانو أمينى با طنطاوازاق ديدگاه فخررجه افترد مى"دانند در تمايز مى"باشد.وعمل فر
منان تفسيـرمان و امنيت دادن به مـؤدن مجـرا دليل نا اميد كـردر اين است كه او اين آيـه ر

ده است.نمو
»ËÓ�Óð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ "«،اك در اين تفاسير تنها درجه اشتر:و)"٣٧/٣٩(الصافات

ا "عين عملشان مى"دانند.اى عمل انسان"ها رادى آملى است،كه جزديدگاه علامه و جو
ا نشان دهندهت است.بانو أمين،آيه رات سه مفسر ديگر كاملا با يكديگر متفاونظر

ى معتقد است آيهازا بيان مى"كند.فخررا سبب جزى اعمال راختيار انسان مى"داند.طنطاو
د.هيب بندگان دلالت دارغيب و تربر تر

»?«ÚKÓuÚ¼Ó! UÓ?UÚ³dÔ√ «ËÓËÚð ô ÓBÚ³dÔÝ «ËÓuÓ¡«ÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚ≈ ½]LÓð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ� Ó@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ"«،يكى:)٥٢/١٦(الطور
ده اند كه بيان نموًاحتاادى آملى صرات،اين است كه علامه و جواك اين نظره اشترجواز و
اتاك ديگر در نظرجه اشترقيامت،عين اعمال آنها در دنياست.واى اعمال انسان"ها درجز

عملشانا در قيامت عاقبت و كيفراى انسان"ها رد كه جـزى ديده مى"شوبانو أمين و طنطاو
ت است.ادى آملى متفاوجوده اند.اين نظربا نظر علامه ودر دنيا ذكر كر

 »�ÓsÚł Ó¡UÓÐ �UÚ×ÓXÓMÓW! ÓKÓtÔš ÓOÚdÏ� MÚNÓË UÓ�ÓsÚł Ó¡UÓÐ X�U]OÒ¾ÓW! Ó¹ öÔ−ÚeÓ�« È]cs¹ÓŽ ÓLKÔX�« «u]OÒ¾Ó U≈ � ôÓU

@Ó½UÔ¹ «uÓFÚL?ÓKÔÊuÓ"«،هادى آملى دربارجوات،علامـه واك اين نظرجه اشتـر:درو)٢٨/٨٤(القصص
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ىه عمل.اين نظر با ديدگاه طنطاواى عمل عين عمل است،نه به اندازاين آيه معتقدند جز
هد به انـدازاى عمل هر فرا؛اين دو مفسر بر اين معتقدند كه جـزد زيرو بانو أمين تمايـز دار

لـى درد وابر مى"شونيك،ده بـرعملى است كه در دنيا انجام داده است،البتـه پـاداش كـار
دد.ده نمى"گرى افزوشت چيزاى كار زجز

 »�ÓsÚŽ ÓLqÓÝ ÓOÒ¾ÓWÎ! Ó¹ öÔ−ÚeÓ≈ È� ô¦ÚKÓNÓË UÓ�ÓsÚŽ ÓLqÓ? Ó�U×Î� UsÚ– Ó@ÓdÌ√ ÓËÚ√ Ô½Ú¦ÓË vÓ¼ÔuÓ� ÔRÚ�sÏ! ÓQÔ�ËÓ¾pÓ

¹ÓbÚšÔKÔÊuÓ�« Ú−ÓM]WÓ¹ ÔdÚ“Ó[ÔÊuÓ! NOÓÐ UGÓOÚd?Š XÓ»UÌ«،ك اين سخنان در ديدگاهجه مشترو":)٤٠/٤٠"(غافر
ا مثل آن عمل دانسته"اند.به نظـراى عمل رادى آملى است كه جـزعلامه طباطبايى و جـو

ى كهازد.نظر بانو امين و فخـر رى نيز با ديدگاه ايشان مطـابـقـت دارسد نظر طنطـاومى"ر
اد مى"دانند،با يكديگر مشابه اند.ا بنابر استحقاق افراى عمل رجز

»ËÓ�«]cs¹Ó@ Óc?]ÐÔÐ «u¹PÓðUM?ÓË UÓ�IÓ¡Ušü« dÓ…Š Ó³?DÓXÚ√ ÓŽÚLÓ�U?ÔNÔrÚ¼ ÓqÚ¹ Ô−?ÚeÓËÚÊÓ≈ � ôÓ@ UÓ½UÔ¹ «uÓF?ÚLÓKÔÊu«
ادى است كه كيفر وات،علامه و جواك در نظـرجه اشتر:در اين آيه نيز و)٧/١٤٧اف،(الاعر

اد،ا بنابر استحقاق""افراى اعمال رى جزد اعمال دانسته"اند.اما طنطاوا خوپاداش اعمال ر
ى معتقد است انسان"ها بنابرازبه"سبب اعمالشان در دنيا دانسته است،همانطور كه فخر ر

ند.ا داده مى"شوآنچه در دنيا انجام داده"اند،جز
»≈Ê]�« ]cs¹Ó¹ ÓQ?Ú@ÔKÔÊuÓ√ Ó�ÚuÓ‰«Ó�« ÚOÓ²?Ó�UÓþ vÔKÚLÎ≈ U?½]LÓ¹ UÓQÚ@ÔKÔÊu?Ó! Ð wÔDÔ½uN?rÚ½ Ó—UÎË «ÓÝÓOÓBÚK?ÓuÚÊÓÝ ÓFdOÎ««
انادى آملى و بانو أمين مى"توجه به ديدگاه علامه طباطبايى و جو:در اينجا با تو)٤/١٠(النسا،

اند و بيانگر اين مطلب است كه غصـبفت،كه اين سه ديدگاه مشابه يكديـگـرنتيجه گـر
خلافد.اين تفسير بردن آتش مجسم مى"شوت خورا در روز قيامت به"صورظالمانه مال يتيم ر

ا از باب مجاز مى"دانند، مى"باشد.قيامت ردن آتش درى كه خورازى و فخررديدگاه طنطاو
»"¹ÓuÚÂÓ¹ Ô×ÚLÓŽ vÓKÓO?ÚNÓ! U½ wÓ—Uł ÓNÓM]rÓ! Ó²ÔJÚu?ÓÐ ÈNÓł U³Ó¼UÔNÔrÚË ÓłÔMÔÐuÔNÔr?ÚË ÓþÔNÔ—uÔ¼ÔrÚ¼ ÓcÓ� «Ó@ UÓMÓeÚðÔrÚ

½_ÚHÔXJÔrÚ! ÓcÔ[ËÔ� «uÓ@ UÔMÚ²ÔrÚð ÓJÚMeÔÊËÓ"«،ادى آملى:در ديدگاه علامه طباطبائى و جو)٩/٣٥(التوبه
لىفته اند.وا از باب حقيقت گران آيه رش تفسير شده و اين "مفسروبانو امين آيه بنابر ظاهر

ند نهها داده مى"شوا به سبب آن كنزان فهميد جزى مى"توازى و فخر ربا دقت در بيان طنطاو
ادى آملى و بانو أمينند.و اين نظر با نظر علامه و جوها عذاب شوال و كنزاين"كه با آن امو

ت است.كاملا متفاو
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»ËÓ¹ ôÓ×ÚXÓ³Ós]�« ]cs¹Ó¹ Ó³ÚfÓKÔÊuÓÐ LÓð¬ UÓ¼UÔrÔK�« ]tÔ� sÚ! ÓCÚKt¼ ÔuÓš ÓOÚdÎ� «ÓNÔrÚÐ ÓqÚ¼ ÔuÓý Ódy� ÓNÔrÚÝ ÓOÔDÓu][ÔÊuÓ

�ÓÐ UÓf?KÔÐ «ut?¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIO?Ó�UÓW"«ى وازات،در نظر فخـرراك اين نظـرجه اشتـر:و)٣/١٨٠ان،(آل عمـر
ده اند.ايناى عمل،بخلشان بيان نموت جزا در آخردن بخيلان رق گرى است كه طوطنطاو

د متمايز مى"باشد.شان مى"شودنگيرد آن مال گرد خوادى آملى كه اعتقاد دارنظر با ديدگاه جو
جـهادى آملى وده بر عقيده اش حمل كنيم بانـظـر جـواكه بانو أمين ذكر نمـواگر حديثـى ر

الى كه نسبت به آن بخل مى"ورزيدندا آن أحاديث بيان مى"كنند كه امواهد داشت زيرك خومشتر
ده،كه اين سخن ازه نمودن اين بخل اشاردد.اما علامه تنها به شر بودنشان مى"گرق گر"طو

د.اك دارجه اشترد و با آنها وداشت مى"شوان ديگر نيز برديدگاه مفسر

نتيجه
ديد،گرهش ذكر شان در اين پژوانى كه تفسيرع تجسم اعمال ديدگاه"ها ى مفسرضومودر"

ادى آملى و بانون علامه طباطبايى و جوخى از اين مفسرين همچوع مى"باشد:بربه دو نو
دامورى تجسم اعمال رازى و فخررأمين معتقد به تجسم اعمال در قيامت اند.اما طنطاو

ل نمى"دانند.قبو
ادى آملى و بانوط "به حضور اعمال علامه طباطبايى و جوهمين مبنا "در آيات مربو"بر

ىند،اما طنطاوحضور يافته و ديده مى"شودند ومشهونده ود زأمين،معتقدند كه اعمال خو
ده اند.ا و يا نامه عمل تاويل نموا به حضور جزى حضور ورؤيت عمل رازو فخرر

اى عمل عمل يا جـزzخى آيات بانو أمين نيز از رؤيت عمل به رؤيت نـامـهالبته "دربـر
ده است.ه نمود اعمال اشارد به حضور خوارلى در اغلب موده است وتفسير نمو

ادى آملى و درده،علامه و جوا همان عمل انسان بيان نمـواى انسان رآياتى كه جزدر
ىازى و فخررلى طنطاوا اعمالشان در دنيا دانسته اند واى انسان رد بانو أمين،جزاراغلب مو

د اعمال.ه اعمال دانسته اند نه خوا به اندازا رجز
ادى آملىآن ذكر شده است،علامه طباطبايى و جونه"هاى تجسم "اعمال كه در قردر نمو

ا مجاز دانسته اند.ى آنها رازى و فخررلى طنطاوا از باب حقيقت مى"دانند وو بانو أمين آنها ر
انند در نامـهنه كه مـى"تـوان گفت اعمال،همـان گـوجه به اين ديدگاه"هـا مـى"تـوبا تـو
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تانند در آخرد،مى"تـواى انسان تعيين شوا بـره اعمال جزدند و يا به اندازاعمال،ثبت گـر
ند.اقع شوا وان جزند،و يا به عنوحاضر شو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٧/٤٤٤ان،جمه الميز.تر١
.١٢/٥٠٦ب،.لسان العر٢
.٥/٤٧آن،عى قرضو.تفسير مو٣
.٢٠/٥٨٣ان،جمه الميز.تر٤
 ـ٨/٣٨٥.تفسير تسنيم،٥  ٣٥٩.
.٢٣٠ـ١٥/٢٢٩فان،ن العر.مخز٦
.١٥/٤٧٩سيط،.التفسير الو٧
.٣٢/٢٥٦.مفاتيح الغيب،٨
.١٣/٤٥٢ان،جمه الميز.تر٩

.٨/٣٥٧.تفسير تسنيم،١٠
.٨/٤٦فان،ن العر.مخز١١
.٣/٢٦٧.نور الثقلين،١٢
.٨/٥٣١سيط،.التفسير الو١٣
.٢١/٤٧٠.مفاتيح الغيب،١٤
.٣/٢٤٥ان،جمه الميز.تر١٥
.٨/٣٥٨.تفسير تسنيم،١٦
.٣/٨٧فان،ن العر.مخز١٧
.٢/٨٠سيط،.تفسير الو١٨
.٨/١٩٦.مفاتيح الغيب،١٩
.٢٠/٣٥٢ان،جمه الميز.تر٢٠
.٥/٧٧آن،عى قرضو.تفسير مو٢١
.٢٢/ ١٥فان،ن العر.مخز٢٢
.١٥/٣٠٠سيط،.التفسير الو٢٣
.٣١/٦٧.مفاتيح الغيب،٢٤
.١٥/٥٧٨ان،جمه الميز.تر٢٥
.٩/٣٧٦فان،ن العر.مخز٢٦
.١٠/٣٦٤سيط،.التفسير الو٢٧

.١٧/١٤٧ان،جمه الميز.تر٢٨
.١١/٤٥فان،ن العر.مخز٢٩
.١٢/٤٢سيط،.التفسير الو٣٠
.٢٦/٢٩٣.مفاتيح الغيب،٣١
.١٧/٢٠٣ان،جمه الميز.تر٣٢
.٥/٨٢آن،عى قرضو.تفسير مو٣٣
.١١/٨٢فان،ن العر.مخز٣٤
.١٢/٨٢سيط،.التفسير الو٣٥
.٢٦/٣٣١.مفاتيح الغيب،٣٦
.١٩/١٥ان،جمه الميز.تر٣٧
.٥/٨٢آن،عى قرضو.تفسير مو٣٨
.١٣/٣٤٥فان،ن العر.مخز٣٩
.١٤/٤٠سيط،.التفسير الو٤٠
.١٦/١٢٠ان،جمه الميز.تر٤١
.٥/٨٢آن،عى قرضو.تفسير مو٤٢
.٩/٤٥٦فان،ن العر.مخز٤٣
.١٠/٤٤١سيط،.التفسير الو٤٤
.١٧/٥٠٥ان،جمه الميز.تر٤٥
.٥/٨٢آن،عى قرضو.تفسير مو٤٦
.١١/٢٧٣فان،ن العر.مخز٤٧
.١٢/٢٩٣سيط،.التفسير الو٤٨
.٢٧/٥١٨.مفاتيح الغيب،٤٩
.٨/٣١٧ان،جمه الميز.تر٥٠
.٨/٣٦١.تفسير تسنيم،٥١
.٥/٣٧٧سيط،.التفسير الو٥٢
.١٥/٣٦٧.مفاتيح الغيب،٥٣
.٤/٣٢٢ان،جمه الميز.تر٥٤
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.٨/٣٦٦.تفسير تسنيم،٥٥
.٤/٢١فان،ن العر.مخز٥٦
.٩/٣٣٥ان،جمه الميز.تر٥٧
.٨/٣٦١.تفسير تسنيم،٥٨
.٦/٣٨فان،ن العر.مخز٥٩
.٦/٢٧١سيط،.التفسير الو٦٠

.١٦/٤٠.مفاتيح الغيب،٦١
.٤/١٢٥ان،جمه الميز.تر٦٢
.٨/٣٤٨.تفسير تسنيم،٦٣
.٣/٣٤٨فان،ن العر؛مخز٣/٥٠٢.الكافى،٦٤
.٢/٣٥١سيط،.التفسير الو٦٥

.٩/٤٤٤.مفاتيح الغيب،٦٦


